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 پنجشنبه 11 دی 1399 
 سال بیست‌وششم

 شماره 7531

ëë آشنایی شـــما با زنده یاد ناصرچشـــم آذر به چه زمان و
موقعیتی برمی‌گردد؟

ــیقی ناصر  ــ ــــش ازانقلاب با موس ــاید پی ــ ــال‌ها قبل و ش ــ از س
ــازان با سبک  ــ ــنایی داشتم، البته اغلب آهنگس ــ ــــم آذر آش چش
ــتند، اما به‌طورکلی باید بگویم  ــ ــنا و آگاه هس ــ کاری یکدیگر آش
ــــم آذر از امریکا به ایران، دیدار و  ــــت آقای چش تا قبل از بازگش
ــا اوایل دهه 60، که  ــ ــتی نزدیک‌تری بین ما نبود، ت ــ ارتباط دوس
ــــدم و آقای داریوش مهرجویی هم  به یک میهمانی دعوت ش
ــــن ما به‌وجود  ــتند، صحبت کاری بی ــ ــــع حضور داش درآن جم
ــتند آهنگسازی معرفی کنم که به موسیقی  ــ آمد و از من خواس
الکترونیک آشنایی داشته باشد و نظر مساعد من ناصر چشم 
آذر بود چرا که درجریان موسیقی‌هایش بودم و می‌دانستم در 

کنار ساخت ملودی‌های بسیار خوب و تنظیم‌های بسیار زیبا، از 
پیشگامان موسیقی الکترونیک در ایران است، بنابراین ازهمان 
شب این موضوع را دنبال کردم و پیگیر آن بودم آیا چشم آذر 
ــــماره تلفن او را  ــــت یا خیر! و سرانجام ش ــته اس ــ به ایران بازگش
یافتم و باقی کار را به دست آقای مهرجویی سپردم، اگر اشتباه 
نکنم آقای مهرجویی مشغول ساخت فیلم »اجاره نشین‌ها« 
ــیقی تازه‌ای با فیلم خود ارائه کند.  ــ بود و تصمیم داشت موس
ــیقی  ــ ــازی به موس ــ ناگفته نماند آن زمان در ایران کمتر آهنگس
الکترونیک آشنا بود و کسی دراین زمینه فعالیت نمی‌کرد، به 
همین دلیل کارگردانان هم شناخت کمتری از این موسیقی و 
ــازان آن داشتند. از این صحبت‌ها که بگذریم، آن روز و  ــ آهنگس
آن تماس و دیدار سرآغازی شد برای دوستی و آشنایی بیشتر 

ëëپلان اول
ــاد فؤاد نور نازنین  ــ ــازیم. زنده‌ی ــ فیلم لنگرگاه را قرار بود بس
ــنهاد کرد. از دیرباز  ــ ــیقی متن ناصر چشم‌آذر را پیش ــ برای موس
ــنیده بودم و می‌دانستم در موسیقی پاپ  ــ ــــم چشم‌آذر را ش اس
ــــدگان مطرح و  ــیاری از خوانن ــ ــــت و برای بس آدم پرآوازه‌ای اس
محبوب ملودی ساخته و تنظیم کرده. فکر کردم چنین آدمی 
ــروزبان  ــ ــد، من خجول بی‌س ــ ــا را جر و واجر کرده باش ــ ــد دنی ــ بای
چه‌جور باید با چنین موجود هفت‌خطی کار کنم!؟ فؤاد گفت 
ــاعتی  ــ ــــم‌آذر رو از نزدیک ببینی.« همان یکی، دو س »باید چش
ــتیم و گپ زدیم، از بس محبت و  ــ ــــم‌آذر نشس که با ناصر چش
ــاله تراوش  ــ ــــودک )آن موقع( 40 س ــــت از وجود آن ک صمیمی

می‌کرد که خیلی زود آقای چشم‌آذر شد، »ناصرجان«.
ــوان با لنج کوچکی  ــ ــرگاه دو برادر نوج ــ ــه‌ای از لنگ ــ در صحن
ــــم به  ــــت، لا به لای جنگل‌های دریایی از قش که پر از قاچاق اس

بندرعباس می‌آیند...
ــاز هورن و درامی پرحجم  ــ ــیقی ناصر س ــ هنگام ضبط موس

برای این صحنه ضبط می‌کرد.
ــیگار قاچاقه،  ــ گفتم »ناصرجان توی این لنج زیرپوش و س
اسلحه و موادمخدر که نیست، اینم یه فیلم کوچولوهه، بن‌هور 

که نیست!«
ــــعه صدر گفت »درستش می‌کنم« و  ناصر با صبوری و س

موسیقی را مطابق میل من ساخت.
ــــی داخلی‌ام  ــرگاه حادثه‌ای تلخ در زندگ ــ ــه کار لنگ ــ در میان

اتفاق افتاد. کوچ همیشگی همسر سابق و دخترهایم.
دلتنگی‌های دوری از دخترهایم را در قالب شعری کودکانه 
ــتم آن را بخوانم و  ــ با ملودی »آمد نوبهار«  ریختم و می‌خواس
نوار کاستش را برای بچه‌ها بفرستم. تنها کسی که می‌توانست 
ــــم‌آذر بود که توی خانه‌اش  برای این کار کمکم کند ناصر چش

ــــم خانه‌اش که ترانه را  ــــت. رفت در امیرآباد فقط یک پیانو داش
ــد کاری می‌کردم که اعتماد به نفس خواندن پیدا  ــ بخوانم. بای
کنم، اما آن کار، کار دستم داد، بشدت احساساتی شدم و مدام 
ــــم‌آذر آن  ــــت و مگر ناصر چش ــــط خواندن گریه‌ام می‌گرف وس

بیکران احساس و عشق می‌توانست پا به پای من گریه نکند...
ــا همان گریه‌های  ــ ــه را بخوانم ام ــ ــتم آن تران ــ آن روز نتوانس
ــترک چنان بندناف ما را به هم گره زد که تا سال‌های سال  ــ مش
و تا آخرین روزهای زندگی‌اش این بند متصل بود به عاطفه و 

دوستی و صفا و مهر که ناصر لبریز بود از این همه.
ــال بعد درخانه پدری ناصر، او موسیقی آمد نوبهار  ــ یک س
ــتر کامل ضبط کرد و دیگر لازم نبود که همراه  ــ را مثل یک ارکس
من بنوازد و من همان شعر کودکانه را بالاخره خواندم، اندکی 
ــتم برای  ــ ــــد چیزی که می‌توانس هم به صدایم پژواک داد و ش

دخترهایم بفرستم. فرستادم.
ëëپلان دوم

ــا ناصر کار  ــ ــــوش را هم طبعاً ب ــکار خام ــ ــــم بعدی‌ام ش فیل
ــیقی افکتیو با قطعاتی  ــ ــــم. یک کمدی ـ فانتزی پر از موس کردی
طولانی که در هر قطعه‌اش شاید تا 10 تا نقطه سینک داشت،  
یعنی درست سر یک فریم بخصوص موسیقی تغییری داشت 
ــیقی آماده را  ــ ــا. وقتی موس ــ ــیقی فیلم‌های کارتن‌ه ــ مثل موس
ــیقی با  ــ ــتیم روی فیلم آه از نهاد هردوی ما درآمد. موس ــ گذاش

فیلم همخوانی نداشت و سینک نبود.
ــــرش را  من تپش قلبم به وضوح بالا رفته بود. ناصر هم س
میان دست‌ها گرفته بود به استیصال. همه اینها شاید دو، سه 
ــد ولی به نظر قرنی گذشت تا ناصر فریاد کشید  ــ دقیقه هم نش
ــه برمی‌گردم.  ــ ــاعت دیگ ــ ــــت و گفت »دو س ــــم!« برخاس »یافت
خیالت راحت همه چی درسته!« ناصر با موسیقی برگشت که 
سینک سینک بود و مو لای درزش نمی‌رفت. آنها که با نگاتیو 
ــــکلاتی را که گاه  ــــد حکایت 24 فریم و25 فریم و مش کار کرده‌ان
این  فریم‌ها ایجاد می‌کرد، می‌دانند. موسیقی شکار خاموش 

گفت‌و‌گوی »ایران« با مجید انتظامی به انگیزه زادروز ناصر چشم‌آذر

برای زادروز ناصر چشم‌آذر

در کارنامه هنری او آثارش مانا و درخشان است

 در رگ‌هایش به جای خون موسیقی
جاری بود
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مردی که می‌گریست، باچشم آسمان...

یک گام تا نبوغ فاصله داشت

خالق آثاری با رمز و رازی شگرف

ناصر چشـــم‌آذر اگر در قید حیات بود دهم دی 70 ساله می‌شد. این آهنگســـازمتولد 1329 و ‌زاده اردبیل بود. او موسیقی 
را نزد پدرش اســـماعیل چشـــم‌آذر آموخـــت و آکاردئـــون را در کودکی انتخاب کرد. نوشـــتن از ناصر چشـــم‌آذر مانند 
موسیقی‌هایش سراسر عشق، شور و زندگی است. چشم‌آذر موسیقیدان، آهنگساز و تنظیم‌کننده موسیقی ایرانی است 
و اگرچه او هم مانند دیگر هنرمندان موســـیقی در خانواده‌ای اهل هنر متولد شد اما نگاهش به دنیای موسیقی متفاوت 
بود. بی‌شـــک »باران عشق« را که همگان شنیده‌اید یکی از آثار مهم اوست. او در کارنامه خود آثار متعددی دارد و برای 
فیلم‌های بســـیاری موسیقی ساخته اســـت. آهنگســـاز فیلم‌های »هامون«، »خواهران غریب«، »اگه می‌تونی بگیر«، 
»آتش‌بس«، »اجاره‌نشـــین‌ها«، »دیگه چه خبر«، »گشت ارشاد« ۱۴ اردیبهشـــت ۱۳۹۷ براثر سکته قلبی درگذشت. 
مجید انتظامی موســـیقیدان و آهنگساز نام‌آشـــنای موســـیقی ایران و رفیق گرمابه و گلستان ناصر چشـــم‌آذر به بیان 

خاطراتی از دوران دوستی با او پرداخته است که در ادامه می خوانید.

دوســـتی ما درجوانی افتتاح شـــد، نخســـت 
خدمتتـــان بگویم، یکـــروز ازجام جـــم پیاده 
می‌رفتیم، آســـمان ابری بود، باران می‌بارید 
و نمی‌بارید، نرســـیده به میدان ونک ایشان 
توقف کرد، غروب شـــده بـــود و ازآن نزدیکی 
صـــدای نی لبـــک می‌آمد و نمی آمـــد، زیرا، 
باد می‌وزید و صدای نی‌لبک را دورو ‌نزدیک 
می‌کرد، رهگذران دیده نمی‌شـــدند، شـــاید 
پشـــت غارغارکلاغ‌ها ایســـتاده بودند و به آواز نی‌لبـــک گوش می‌کردند، 
من برگشتم، دیدم، آقای چشم‌آذر گریه می‌کند، من هم گریه‌ام گرفت، 
ایشان از من پرســـید، چرا گریه می کنی؟ گفتم دیدم شما گریه می‌کنی، 
مـــن هم گریـــه‌ام گرفت، آن‌وقت به هـــم نگاه کردیم وخـــدا می‌داند ما 

چقدرخندیدیم، من بعدتر دریک بند از مقطع ترانه‌ای نوشتم،
مردی که می‌نواخت، درگرگ ومیش شهر، درنای نی لبک،

مردی که می‌گریست، باچشم آسمان، بالاتراز ونک،
یادت بهانه شد، کم‌کم ترانه شد، تهران از این طرف،

مقصود اینکه ماخیلی دوســـت هم بودیـــم، درهردیدارخیلی باهم حرف 
می‌زدیـــم، خیلی درد  دل می‌کردیم و خیلـــی می‌خندیدیم، گاهی هم از 
هم خبر نداشتیم، آقای چشم‌آذر و من شاید بیست و یکی- دو- سه ساله 
بودیم که باهم آشنا شدیم، آن زمان من »شب تغییر شکل داده شده« را 
کار می‌کردم، استاد علی اصغر محتاج، درباره آن تله تئاتر با من گفت‌و‌گو 
کردنـــد، مصاحبه بـــا یکی- دو قطعه شـــعرمن درمجله تماشـــا منتشـــر 
شـــد، به‌نظرم خوانده شـــدن آن شعرها موجب شـــد از من دعوت کنند تا 
تصنیفـــی روی ملودی زیبای ایشـــان بنویســـم، اصلًا ترانه نوشـــتن من با 
همان ترانه)زائر( روی ملودی زیبای ایشان وصدای کم نظیر خواننده‌اش 
افتتاح شـــد، آقای چشـــم‌آذر نازنین ما، درخاندان موسیقی بالیده بودند، 
ایشـــان با دانش موســـیقایی درتصنیف موسیقی اینســـترومنتال کم نظیر 
بودند، نمونه‌اش آثار ماندگار او در تصنیف موسیقی فیلم، مجموعه‌های 

تلویزیونی و‌همین نمونه‌سازی او»باران عشق« است.
شـــما بهتر از من می‌دانید که ذائقه بیشتر هموطنان ما موسیقی کلامی 
اســـت و »باران عشـــق« نمونه موســـیقی بی‌کلامی اســـت که با استقبال 
هموطنان ما مواجه شـــد، حیف که آقای چشـــم‌آذر ناتمام ماند، خیلی 
زود عـــازم عالم نازشـــدند، گاهی سرنوشـــت ازما جلـــو‌ می‌افتد، چنانکه 
پس از ســـال‌ها بنا بود ما با هم روی آلبومی کار کنیم، که به قول سعدی 
گرامـــی، ناگهان بانگی برآمـــد خواجه مرد، یا به قول شـــمس لنگرودی 
عزیزمان، بـــاد می‌وزد ‌‌و میـــوه نمی‌داند، هنگام افتادن او اکنون اســـت، 
البته به دوســـتداران ایشـــان مژده می‌دهم، از ایشان آثار منتشر نشده‌ای 
باقی مانده که به‌همت همسرایشـــان که خودشـــان هـــم از خاندان هنر 
هســـتند، منتشرخواهد شد.آقای چشـــم‌آذر در تصنیف ‌تنظیم موسیقی 
مردموار)پاپ( یکی از بهترین آهنگسازان معاصر بود. ایشان با شناخت 
موســـیقی شـــرقی وغربی و هم با شـــناخت ژرفـــی از کارکـــرد دراماتیک 
ســـازهای شـــرقی وغربی و هـــم بهره بـــردن از آنها در تنظیـــم قطعات، 
موجب شـــناخت بیشتر موســـیقی ما درمیان دیگر مردمان شد، چنانکه 
برخی آثارشان مانند؛ »باران عشق« از رادیو تلویزیون کشورهای همسایه 
ودورتر شـــنیده می‌شـــود، ما آهنگســـازان برجســـته‌ای داریـــم، اما آقای 

ــتعدادش چشم‌آذر در تاریخ موسیقی مردموار ما جایگاه ویژه‌ای دارند. ــ ــاند. اس ــ مثل یک نقطه اوج، آدم را به‌کمال می‌رس
ــات را عمیق‌تر از  ــ ــــت و احساس با خلاقیت ارتباط عمیقى داش
ــــی دریافت می‌کرد. فروتن بود و خواسته‌های موسیقى  هرکس
ــود، حرف می‌زد،  ــ ــیقى ب ــ ــــت. اصلًا خود موس را کاملًا می‌دانس
موسیقى بود، راه می‌رفت، موسیقى بود، دست به هرچه می‌زد 
ــیقى بود، به رازها و جادوى طبیعت احترام می‌گذاشت،  ــ موس
ــــق، صلح، زندگى و  ــیاره‌ها بود و همیشه امید، عش ــ ــــق س عاش
ــا یادآورى می‌کرد که  ــ ــتن را در کارها و رفتارش به مردم اخطار می‌داد و به دنی ــ ــــت داش دوس
ــناختمش براى من افتخار بود، همین دیدار و آشنایى بود که  ــ ــــق مهمه«. اینکه می‌ش »عش
سرفصل زندگى عاشقانه ما شد. عشقی که کم‌کم جلو آمد، هر روز نزدیک و نزدیکتر، انگار 
ــاید هم باید، رخ نمی‌داد، رخ داد و حالا  ــ ــده بودیم و اتفاقى که شاید نه و ش ــ براى هم پیدا ش
من مادر رعنا و همسر ناصر چشم‌آذر هستم. شانس من بود درک زندگى متفاوت با مردى 
متفاوت که خودش مهم‌ترین اتفاق زندگى من بود. او یک گام تا نبوغ فاصله داشت. هرچند 
زندگى با این نابغه در دنیایى با ویژگی‌های خاص درونی‌اش ساده نبود، اما روحیه کودکانه 

و معصوم‌اش که بسرعت نسبت به دردها و احساسات انسانى واکنش نشان می‌داد و مدام 
یادآورى می‌کرد که انسان هستیم و نباید نسبت به عواطف و دردهاى بشر بی‌تفاوت باشیم، 
ــــم‌آذر در حالت عادى و زندگى روزمره کم‌طاقت بود  زندگی‌ام را سرشار می‌کرد. ناصر چش
ــور و جنون‌اش  ــ ــد، چنانکه هیچ‌کس تاب و طاقت ش ــ و خیلى زود از اتفاقات عصبانى می‌ش
ــاعت‌ها و روزهاى انجام کارش صبور و باحوصله و حساس  ــ ــــت؛ اما در لحظه‌ها و س را نداش
ــیقى بود. رفتارى ظریف و  ــ ــیقى برخورد می‌کرد. این رفتار نشانگر حرمت او به موس ــ با موس
ــقانه مانند رفتار او با سازش. ناصر فقط آهنگساز و هنرمند نبوده، بیش‌از همه همسر  ــ عاش
خوبی براى من بوده و پدرى کم‌نظیر براى رعنا. فرزندى بوده که تا آخرین نفس‌های مادر و 
خواهرش با عشق و حساسیت از آنها مراقبت کرده و رفیق و دوستى که از احساس و محبت 
کم نمی‌گذاشت. کوچک‌ترین محبت را همیشه به یاد داشته و قدر می‌دانسته و می‌بخشیده. 
در زندگى شرافتمندانه‌اش، هرگز احساس پاکش را نه به پول، نه به قدرت و نه به هیچ چیز و 
هیچکس نفروخته و در عوض همه هستی‌اش را به پاى اعتقادش حراج کرد. ناصر چشم‌آذر 
ــــعى کردم باورت کنم تا اینکه  ــه س ــ تا نبوغ یک‌قدم فاصله دارد: یکرنگ و زلال زلال. همیش

شنیده باشمت. عاشقانه رها شدى. تو عاشقانه هستى و خواهی ماند.

ناصرچشـــم  یـــاد  زنـــده  بـــا  مـــن  آشـــنایی 
آذربواســـطه یکی ازدوستان خانوادگی شکل 
گرفت وســـرانجام بعـــد ‌از تمـــاس تلفنی و 
وعـــده دیدار، افتخـــار پیدا کـــردم درخدمت 
ایشان باشم. اولین دیدار او آخر سال ۱۳۷۵ 
بـــود و مـــن دوران ســـربازی را می‌گذراندم؛ 
ســـاعت کمی از آمدنم به خانه نگذشته بود 
کـــه آقـــای چشـــم‌آذر تماس گرفـــت و گفت 
کجایی! پاسخ دادم تازه رسیده‌ام و در ادامه آدرس استودیو صبا را برایم 
خواند و از من خواســـت بســـرعت به آنجـــا بروم. زمانی که به اســـتودیو 
رسیدم متوجه شدم مشغول ضبط کاری هستند و بعد ‌از اتمام کار، من 
را راهنمایی کرد به اتاقی بروم که پیانو قرار داشت. او پشت ساز نشست و 
گفت کارجدیدی ساخته‌ام می‌توانی بخوانی!؟ پاسخ دادم ایرادی ندارد 
لطفاً کار را ضبط کنید تا گوش بدهم و بعد بخوانم. گفت نیازی به‌گوش 
کردن نیســـت همین حالا ضبط می‌کنیم. در ادامه گفتم؛ من با ملودی 
و ترانـــه این کارآشـــنایی نـــدارم و نمی‌دانم بر چه اساســـی باید بخوانم. 
البتـــه درهمان مقطع زمانی که در اســـتودیو منتظر او بودم، آقای ســـید 
فرید احمدی شاعر اثر»سرزمین عشق«، شعر را به‌من داد و گفت آقای 
چشـــم‌آذر از من خواست این کار را شما بخوانید و نگاه کوتاهی انداختم 
و بـــاور نمی‌کردم باید این شـــعر را بخوانم... ناصر چشـــم‌آذر شـــروع به 
نواختـــن پیانو کـــرد؛ فکر نمی‌کنم بیشـــتر از یک دقیقه زمـــان برد تا گام 
صدای من را بشنوند و اینکه آیا مناسب این‌کار هست یا خیر و بعد ‌ازآن 
شاید کمتر از یک ساعت به‌طول نینجامید قطعه »سرزمین عشق« را که 
اولین همکاری من با استاد ناصر چشم‌آذر بود ضبط شد. البته نه به این 
دلیل که من خواننده خوبی بودم بلکه ایشـــان هنرمند کاربلدی بودند و 
شناخت خوبی از کار کردن با خواننده‌ها داشتند. از دیگر همکاری من با 

آقای چشم آذر تیتراژ فیلم »گنج خانه سفید« بود.
اســـتاد ناصر چشم‌آذر دنیایی از موســـیقی بود و تولیدات موسیقایی‌اش 
رمز و رازی شـــگرف و نهفته داشـــت و از نگاه من یکی‌ از دلایل ماندگاری 

آثارش ارتباط و الهامی بود که با طبیعت بکر برقرار می‌کرد.
به یاد دارم یک روزدرمنزل ایشـــان در خیابان ملک بودم، خانه قدیمی 
با پنجره‌هایی چوبی؛ خاطرم است هرگاه باران می‌بارید و پنجره‌ها را باز 
می‌گذاشت، گوش به صدای باران می‌سپرد و ساعت‌ها می‌نشست و به 
ریزش باران خیره می‌شـــد و یک ارتباط خاص و معنوی برقرار می‌کرد، 

شاید ارتباطی ورای مادیات و اینگونه بود که »باران عشق« را خلق کرد.
به‌ طورکلی باید بگویم ناصرچشـــم آذر هنرمندی توانمند و خلاق بود و 
هم در عرصه نوازندگی، آهنگسازی و تنظیم‌ها علاوه بر شناخت خوب، 
بســـیار فوق‌العاده کار می‌کرد و دیگر اینکه با هنر و روح موســـیقی ارتباط 
خوبـــی می‌گرفت. بی‌تردید نوازنده یا آهنگســـازان بســـیاری هســـتند که 
فیزیک موســـیقی را بخوبی درک می‌کنند اما همان‌طور که اشـــاره کردم 
ناصر چشم‌آذر روح موسیقی را خوب می‌دانست و به‌همین دلیل آثاری 

که ساخت یک به یک ماندگارشد.
بایـــد بگویـــم در یـــک دهـــه و نیم گذشـــته آن‌طورکـــه انتظـــار می رفت 
موســـیقی خوبی تولید نشـــد و در اینجاســـت که جای و جایـــگاه بزرگانی 
چون ناصر چشـــم آذر خالی است.تا زمانی که توان داشت فعالیت کرد 
و موســـیقی‌های زیبایی خلق شد که ســـال‌های سال قابل شنیدن و لذت 
بردن اســـت اما متأســـفانه در این سال‌های اخیر موســـیقی خوبی تولید 
نشده اســـت تا حداقل 10 ســـال بعد بگوییم چه‌کارهای خوبی بوده‌اند، 
همه کارهای مارکتی شده‌اند و جای تأسف است که باید بگویم سینما و 

موسیقی ما به‌سوی تجاری شدن رفته است.
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موسیقی پاپ

من و ناصر و از آن تاریخ به بعد ارتباط بسیار نزدیکی بین ما 
ــد با من تماس  ــ ــد تا آنجا که هرگاه دلتنگ می‌ش ــ به‌وجود آم
ــــعر می‌گذاشت و از پشت  می‌گرفت و روی آهنگ‌های من ش
ــد و این ارتباط  ــ ــــت و می‌خوان ــاز می‌نواخ ــ خط تلفن برایم س
ــترش پیدا کرده بود که دیدارهایمان  ــ ــتگی آنقدر گس ــ و دلبس

ساعت‌ها به طول می‌انجامید.
ëëآیا سابقه همکاری هم داشته اید؟

ــال ها قبل  ــ ــردم ازس ــ ــاره ک ــ ــه. همان‌طور که پیش‌تراش ــ بل
ــه فعالیت من در  ــ ــتیم، البت ــ ــنایی داش ــ با کارهای یکدیگر آش
ــــیک بود و ناصر اغلب به موسیقی‌های پاپ  ــیقی کلاس ــ موس
ــا من همکاری  ــ ــــی در چندین اثر ب ــــت اما به‌طورکل می‌پرداخ
ــایزر نواخته است که از  ــ ــینتی س ــ ــته و پیانو، آکاردئون و س ــ داش
جمله آنها می‌توانم به موسیقی فیلم »ترن« اشاره کنم. آن 
ــیقی الکترونیک در ایران وجود نداشت  ــ ــتگاه موس ــ دوران دس
ــرده بود و  ــ ــتگاه را خریداری ک ــ ــــم آذر این دس و تنها ناصرچش
کارکردن با آن را می‌دانست و سیستم خود را به استودیو آورد 
و بخش‌های اصلی موسیقی »ترن« را دراستودیو اجرا و ضبط 
ــیقی این فیلم، دیگر  ــ ــــم. ناگفته نماند برای ضبط موس کردی
ــاز چون آقای علیقلی هم بودند اما بواسطه  ــ دوستان آهنگس
دوستی که با ناصر داشتم از او خواهش کردم موسیقی »ترن« 
ــیقی فیلم‌هایم  ــ را برعهده بگیرد. البته  با ناصر در دیگر موس
ــان« و مجموعه  ــ ــــروس افغ ــیکل ران«، »ع ــ ــون »بایس ــ همچ
ــته‌ایم و نوازنده ساز  ــ تلویزیونی »محاکمه« نیز همکاری داش

آکاردئون بود.
ëë همانطور که اشـــاره کردید تمرکز بیشـــتر آقای چشـــم

آذر بر ســـاخت موســـیقی پاپ بود و کارهای شـــاخص و 
درخشـــانی در این زمینه تولید کردند. آیا ایشـــان به سایر 

فرم های موسیقی توجهی نداشتند؟
ــیقی پاپ فعالیت نمی‌کرد بلکه  ــ ناصر تنها درزمینه موس
به سبب دانش و آگاهی خوبی که ازموسیقی داشت، دردیگر 
فرم‌های موسیقی هم آثاری ساخته بود که هر یک اثری مانا 
ــــت. به‌طورکلی  ــان در کارنامه هنری این هنرمند اس ــ و درخش
ــــم آذرهنرمندی بزرگ و ارزشمند بوده  باید بگویم ناصر چش
ــیرت زیبا، به رفاقت و دوستی‌ها نیز  ــ ــــت و درکنار این س و هس
متعهد و وفادار بود و با آنکه مشغله کاری هر دوی ما مانع از 
ــه در تماس تلفنی  ــ آن بود تا دیداری صورت بگیرد اما همیش
بودیم و جویای احوال یکدیگر. ناصر چشم آذر هم به لحاظ 

24 فریم شده بود درحالی که باید به 25 فریم تبدیل می‌شد.
ــاختم. برای  ــ ــــوش قصه‌های مجید را س ــکار خام ــ بعد از ش
ساخت موسیقی یک مجموعه تلویزیونی که همه نقدینگی‌اش 
16 میلیون تومان بود نه پولش را داشتیم نه وقتش را که برویم 
ــیقی را ضبط کنیم. خانه پدری ناصر در کوچه  ــ استودیو و موس
شمشاد، خیابان ترکمنستان، خیابان تخت طاووس بود. طبقه 
ــال‌ها پیش از  ــ ــتند )که هر دو س ــ ــر و مادرش می‌نشس ــ اول خواه
ــتودیوی ناصر بود و طبقه سوم  ــ دنیا رفتند(، طبقه دوم هم اس
ــــمع  ــای خوابش. اتاق خواب و معبدی کوچک با انبوهی ش ــ ج
ــــی)ع(. آن موقع ناصر  ــــن و عکس‌های امام عل ــه روش ــ همیش
کیبورد جادویی کرگ KORG را خریده بود که در ایران تک بود. 
یکی از شناسه‌های ناصر چشم‌آذر پیشقدم بودن در موسیقی 
الکترونیک در ایران است. ناصر که زاده اردبیل بود از12 سالگی 
همراه پدرش که معلمش هم بوده، عضو ارکستر آذربایجانی 
رادیو ایران بوده. در 13 سالگی جایزه بهترین نوازنده آکاردئون 
ــر  ــ ــالگی رهب ــ ــرد. در 17 س ــ ــوری می‌گی ــ ــابقه کش ــ ــــک مس را در ی
ــتری می‌شود که سفارت ایران در عراق تشکیل داده بوده  ــ ارکس
ــالگی در  ــ ــزار می‌کرده‌اند. در 18 س ــ ــــی در عراق برگ و برنامه‌های
ــالگی از  ــ ــــرت‌های زیادی نوازندگی می‌کرده.  پیش از 20 س کنس
شاگردی استادانی مثل مرتضی حنانه و ملیک اصلانیان بهره 
می‌برد و در 20 سالگی به امریکا می‌رود تا موسیقی را به شکل 
ــــاب تعداد زیادی ترانه برای  آکادمیک بیاموزد و تا مقطع انق

بهترین خواننده‌های پاپ می‌سازد و تنظیم می‌ کند.
ــــی‌رود و آنجا باز هم  ــه امریکا م ــ ــال ب ــ بعد از انقلاب پنج س
ــــم می‌خواند.  ــیقی فیل ــ ــیقی الکترونیک و موس ــ ــه موس ــ پیگیران
ــینمایی،  ــ ــال 63 که به ایران برمی‌گردد به عنوان اولین کار س ــ س
موسیقی فیلم »تاراج« ایرج قادری را می‌سازد و با همان فیلم 
ــیاری از تهیه‌کننده‌ها و کارگردان‌ها به او رو می‌آورند و تا 33  ــ بس
سال بعد یعنی سال 96، موسیقی 76 فیلم سینمایی را می‌سازد 
و با اکثر کارگردان‌های معتبر سینما کار می‌کند. با سیروس الوند، 

ــگاه والایی  ــ ــان خاصی بود و ن ــ ــاری و هم درزمینه کار انس ــ رفت
داشت و جای تأسف است باید بگویم هرهنرمند بزرگی که از 
بین ما می‌رود دیگرجانشینی نخواهد داشت و بی‌شک سال‌ها 
ــازی چون ناصر چشم آذرمتولد  ــ ــاید آهنگس ــ باید بگذرد تا ش

شود.
ëë آهنگســـازان مردمی  درموســـیقی  ســـال‌ها  ایـــن  طی 

بســـیاری ظهور کردند اما همه این نام ها ماندگار نشـــد، 
از نگاه شـــما به عنوان یک آهنگساز برجســـته با سال‌ها 
بزرگانی  جاودانگی  یا  موفقیت  رمز  زمینه،  دراین  تجربه 
آذر  ناصرچشـــم  یـــا  بیـــات  بابـــک  واروژان،  همچـــون 

چیست؟
ــــت؛  ــته اس ــ ــــق برخاس تمامی این جاودانگی‌ها از یک عش
عشقی که دریک کلام خلاصه نمی‌شود، بلکه عاشق را پاک و 

تهمینه میلانی، داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی و...
ــرنخ«  ــ ناصر برای مجموعه‌های »قصه‌های مجید« و »س
ــیقی ساخت که هرکدام از این دو مجموعه 12 فیلم  ــ هم موس
ــار او اضافه کنیم  ــ ــــن 24 فیلم را هم به آث ــتقل بود و اگر ای ــ مس
ــاخته. او  ــ ــیقی متن س ــ ــر در مجموع برای 100 فیلم موس ــ ناص
ــد و دوبار سیمرغ گرفته  ــ ــنواره فجر کاندیدا ش ــ چندبار در جش
ــیقی فیلم خواهران غریب  ــ که یکی از جایزه‌هایش برای موس
ــــزی( هم جایزه  ــــرق )پنانگ مال ــنواره مروارید ش ــ بود. درجش
ــیقی متن را برای فیلم خواهران غریب گرفت.  ــ بهترین موس
در »خواهران غریب« من شعری مرتکب شدم که اول فیلم 
ــــاس ملودی »نازنین  ــتی( بر اس ــ ــود. )قهر و آش ــ خوانده می‌ش
ــده بود.  ــ ــوری آن را خوان ــ ــــی که محمد ن ــــم« کامبیزمژده مری

همین. اما بقیه شعرها...
ــــی زم، رئیس حوزه  ــــن« را آقای محمدعل ــــعر »مادر م ش
ــرده بود. عالی  ــ ــــم از کجا پیدا ک ــــن داد که نمی‌دان هنری به م
ــــی  ــــعرهای کتاب‌های درس ــنهاد کرد از ش ــ ــود. آقای زم پیش ــ ب
ــنهادش هم عالی بود. و ناصر بود که با  ــ ــتفاده کنیم. پیش ــ اس
ــــدنی و آن تنظیم‌های  ــــوش نش ــا و فرام ــ ــای زیب ــ آن ملودی‌ه
ــیقی خواهران غریب را درکنار  ــ هنرمندانه و هوشمندانه موس
ــه معروف‌ترین و  ــ ــــت، تبدیل ب ــاهکار اوس ــ ــــق که ش باران عش

محبوب‌ترین آلبوم از آلبوم‌های دهگانه‌اش کرد.
هر فیلم قصه‌های مجید را که مونتاژ می‌کردم مطابق رسم 
آن زمان یک دوربین ویدئو می‌گذاشتم جلوی صفحه نمایش 
ــرداری می‌کردیم، ناصرآن فیلم  ــ میز مونتاژ و از فیلم تصویر‌ب

ندا سیجانی
خبرنگار
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